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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت از امام حسن عسری(عليه السلام)

به مناسبت روز ولادت با سعادت امام عسري(عليه السلام)، روایت ذکر مکنیم تا از اين مطالب كه در اين حديث آمده
ميوصفرماید: «ابه همه شيعيان خود دارند. حضرت م ري عليه السلام يك وصيتبهرهمند شويم. در اين روايت امام عس

بِتَقْوى اله»[1]، این عبارت زياد به گوش ما خورده، زياد شنيديد و ديديم، ول آنچه مهم است اين است كه چه مقدار ما در
زندگ خود، اين تقواي اله را عمل مكنيم؟ و اصلا آدم يك محاسبهاي داشته باشد بر همين رعايت تقوا، حساب كنيم كه چقدر

ترك حرام كردم، چقدر انجام واجب كردم، چقدر خداي نرده ترك واجب كردم، آدم گاه اوقات واجبات را رديف كند،
محرمات را هم رديف كند، ببيند كه واقعاً مشود از مصاديق متّقين قرار بيرد، خيل مشل است!

شايد همه ائمه ما آن لحظات آخر عمر خود يا خود امام عسري عليه السلام در آن شدائد حومت بن العباس، اين مسئله
كند، در زندگچقدر تقوا را رعايت م داشته باشيم، آدم در زندگ كنند. تقواي الهرا مطرح م سفارش به تقوای اله

خانوادگ و فاميل خودش، در زندگ علم خودش، زندگ سياس، اجتماع خودش، حسابرس راجع به تقوا خيل مشل
است.

«و الْورع ف دِينم»؛ ي از فرقهاي كه بين ورع و تقوا مگويند، آن است كه ورع اجتناب از مشتبهات است، اضافهاي كه
ورع بر تقوا دارد اين است كه يك كس از مال مشتبه، پول مشتبه، از صداي مشتبه اجتناب کند. در زندگهاي اغلب ما

تلويزيون وجود دارد، اسم اين تلويزيون جمهوري اسلام است، اما براي من طلبه دليل نمشود كه هر ساز و آوازي كه در اين
تلويزيون هست را گوش بدهيم! حت خودمان بنشينيم كنار بچهها مثل ي از آنها بشويم، گاه اوقات آدم منشيند با فرزندانش
مبيند، لین آنجاي كه مبينيد حرام است، به بچههايشان بوئيد اين قسمت حرام است، من گاه اوقات خودم عمداً پاي يك
برنامهاي منشينم، هيچ هدف هم ندارم مر اين كه فقط به بچهها بويم اينجايش حرام است، اينجا مشتبه است، براي اين كه ما

بايد يك مقداري حساسيت روي موضوعات پيدا كنيم.

يك وقت ي از علماي قديم (كه به رحمت خدا رفت) براي ما نقل مكرد ايام زمستان كه مشد، صبح زود كه مآمديم درب
حجره را باز كنيم، مديديم پشت درهاي تمام حجرههاي طلبهها بعض از بازاريها زغال گذاشتهاند، گفت خيل از طلبهها

اجتناب مكردند و مگفتند نمدانيم چه كس آورده، از چه پول آورده؟ حاضر بودند سرما را تحمل كنند، اما از اين زغال
مشتبه اجتناب ننند! اما الآن وضع ما به كجا رسيده؟ اگر يك جاي هم به ما بويند اين حرام است، خداي نرده مگوئيم ان

شاء اله كه حلال است، اين شديم ما.

بايد خودمان را اصلاح كنيم، من نمخواهم براي خودمان يأس ايجاد كنم، خود يأس هم ي از تيرهاي كشنده ابليس است كه به
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سمت انسان رها مكند و ايجاد يأس حرام است، هم مأيوس شدن حرام است، آدم از رحمت خدا مأيوس مشود مگويد من
وضعم خيل روشن است، اميدي به من نيست، اين حرام است و ايجاد يأس در مردم نیز به يك معنا حرام است. من اعتقادم بر

اين است ما امروز نباید به مردم بوييم ايها الناس هر چه مخوريد حرام است، به چه دليل؟! بايد از مردم مراقبت كنيم، اما
نباید بوئيم هر چه مخوريد حرام است، اين درست نيست، ايجاد يأس هم حرام است. نمخواهم مأيوس شويم، بايد مراقبت

خودمان را هر چند يك ساعت مانده به پايان عمرمان، در همين يك ساعت مراقبت را شروع كنيم.

«و اجتهادِ له»؛ براي خدا كار كنيد، حرف بزنيد براي خدا، درس بخوانيد براي خدا، خدمت به مردم مكنيد براي خدا، منبر
مرويد براي خدا، همه چيز براي خدا. «و صدْقِ الْحدِيثِ»؛ راست بوئيد، چقدر در مسئله راستوي در روايات ما تأكيد شده،

چقدر در روايات از همين امام شريف (امام عسري عليه السلام) وارد شده كه مفتاح تمام بدبختها كذب و دروغ است. و
خداي نرده اگر اين دروغ از يك كس مثل من طلبه سر بزند چه خواهد شد؟! در درس گذشته گفتم انسان گاه اوقات اينها را

ترار مكند از يك جهت براي انسان سخت است، اگر آدم ببیند يك روحان دروغ گفت، اين دين از چشم او مافتد، دين از
چشم مردم مافتد.

«و اداء امانَة الَ من اىتَمنَم من برٍ او فَاجِرٍ»؛ امانتداري كنيد. «و طُولِ السجودِ»؛ تأكيد مكنم طول سجود را، از برنامههاي
روزانه خودمان قرار بدهيم، نمگويم نيم ساعت و يك ساعت، ي از بزرگان اخلاق نقل مكرد از زهاد صدر اسلام و اصحاب
اميرالمؤمنين عليه السلام كه گاه اوقات يك شب تا صبح را سجده مكرد، ما در احوالات ائمه(عليهم السلام) (امام سجاد عليه
كردند، اين حالت براي اينها چطور بوده؟ آن زمينر) داريم بعد از تعقيبات نماز صبح تا طلوع آفتاب سجده مالسلام و ائمه دي

كه اين افتخار را داشته كه حضرت بر آن زمين سجده مكرده، خيس بوده از اشك آن حضرت!

تأس به ائمه(عليهم السلام) همين است ما اين قدرت را نداريم بالأخره از زمان كه نماز تمام مشود تا طلوع آفتاب، بيش از يك
ساعت و ربع طول مكشد و نمتوانيم اين مدت زمان سجده كنيم، يك مقداري را سر به سجده بذاريم، مفتاح بسياري از
بركات است، خيل از بركات نصيب انسان مشود و اين هم ي از سفارشهاي پيامبر اكرم(صل اله عليه وآله) و همه

ائمه(عليهم السلام) بوده است. «و حسن الْجِوارِ فَبِهذَا جاء محمدٌ(صل اله عليه وآله)»؛ پیامبر برای رعایت همين تقوا، ورع،
صدق حديث، اداء امانت، طول سجده آمد.

«صلُّوا ف عشَائرِهم و اشْهدُوا جنَائزهم و عودوا مرضاهم و ادوا حقُوقَهم»؛ اين ضمائر به اهل عامه برمگردد. مفرمايد در
قبائل اينها نماز بخوانيد، در تشييع جنازهشان شركت كنيد، از مريضهايشان را عيادت كنيد، حقوق اينها را ادا كنيد. «فَانَّ

الرجل منْم اذَا ورِعَ ف دِينه و صدَق ف حدِيثه و ادى امانَةَ و حسن خُلُقَه مع النَّاسِ قيل هذَا شيع»؛ اولين ملاك شيعه بودن
ورع در دين است، هر شيعهاي بايد ورع در دين داشته باشد، بالاتر از تقوا.

ما بايد خیل از خودمان مراقبت كنيم، از این لباس خيل مراقبت كنيم، يك وقت مبينيم يك روحان عسش را انسان مبيند
عمامه سفيد، عبا سفيد، قبا سفيد، پيراهن سفيد، جوراب سفيد، نعلين سفيد، براي چه؟ اسمش را مگذارد نظم. آقايان! مردم اين

را از ما نمخواهند، مردم يك لباس مناسب، نمگوئيم كه رنهاي خيل ناهمون باشد، آن هم درست نيست و خودش به يك
معنا از مصاديق لباس شهرت مشود، ول اينه انسان اينطوري بويد اين ملاك براي انسانيت و تدين است، صحیح نیست.

ما وجودمان بايد به گونهای باشد مثل این روایت که وقت مردم به عالم ناه مکنند، «يذكركم اله رؤیته»؛ شما را به ياد خدا
و قيامت ماندازد، آيا اين گونه روش مردم را به ياد خدا ماندازد؟! ورع در دين اگر براي همه شيعه مطلوب است، براي  من و
شما واجب است، نمگويم وجوب فقه دارد. گاه اوقات دو تا طلبه از كنار هم رد مشويم، نه من به او سلام مكنم و نه او

به من سلام مكند، چه برسد به اين كه به مردم سلام کند! گاه خودِ من به يك طلبهاي که واقعاً هم او را نمشناختم سلام



مكنم، خيل خيل عنايت بفرمايند آهسته جواب سلام مدهند، چرا؟ بايد ما اينها را در خودمان حل كرده باشيم. ما هنوز در
اين مسئله مانديم.

 بعد از بحث اصول، امروز ي از آقايان گفت ديروز يك جلسهاي بوديم راجع به ي از آقايان، چقدر حرف زدند، چقدر نسبتها
دادند و مطالب گفتند، من دفاع كردم و آن آقاي كه این نسبتها را مداد، متأسفانه پيرمرد بود. گفتم بدبخت همين است آدم
اگر در اين سنين 20 تا 40 سال خودش را از جهت معنوي نسازد، روز به روز بدبختتر مشود، فرق نمكند، به سن پيري

كه برسد، زبانش همان نیش عقرب است كه مگزد.

مثلا به يك آقاي گفتم من درس يك آقاي مروم. گفت مر او بلد است كه درس بويد؟! اين چه حرف است كه مزن؟! آیا
رديم و خودمان را نساختيم، خودمان خيلری بلد نيست! ما مسائل را براي خودمان حل نو كس دی ويفقط تو بلدي درس ب
گرفتاريم، هر روز هم در اين باتلاق منيت و خوديت فرو مرويم، نمتوانيم اصلا همدير را تحمل كنيم، متأسفانه اين حوزه ما

چقدر گرفتار اين مسائل است؟! اگر مبينيد يك طلبه جوان رسائل مگويد و درسش 200 نفر مآيد خوشحال شو، خدا را
شر كن، وقت ديديش دستش را ببوس و تشويقش كن.

من يادم مآيد مرحوم والد ما رضوان اله عليه مفرمودند يك عده از فضلا از من خواستند كه ماسب را شروع كنم، همان
زمان يك آقاي در حوزه بود که درس ماسب را، تقريباً هفت هشت سال قبل از ما شروع كرده بود و كرس تدريس ماسب را

داشت. من درس را كه شروع كردم يك روز طلبهاي بعد از درس آمد گفت: شما با فلان آقا مشل داري؟ اختلاف داري؟ چه
مشل دارم، گفتم چطور شده؟ گفت امروز اين آقا در درسش گفت ببينيد حوزه به كجا رسيده، بچهها دارند ماسب مگويند!

گفت همه فهميدند كه مقصودش شما هستيد.

پدرم مفرمود گفتم برو به ايشان سلام برسان، بو جواب شما دو ماه دير هست، فرمودند من هر روز درسم را قويتر القاء
كردم، طبق برنامه خودم بود، هر روز جمعيت درسم بيشتر شد، جمعيت درس آن آقا با آن سابقهاش كم شد، تا جمعيت صد

نفره آن زمان رسيد به چهار نفر! ما از اينها درس بيريم، اگر ديديم كس درس مگويد سع كن قويتر درس بوئ، اين اتفاقاً
خوب هست، تو براي اينه حضور و وجود خودت را حفظ كن قويتر درس بو، حالا نتوانست اما چرا ديري را خراب

مكن؟! بايد خيل مراقبت كنيم، اخلاق كه پيامبر اكرم(صل اله عليه وآله) براي همين مرمتهاي اخلاق مبعوث شد و فرمود
من براي اينه اينها را پياده كنم مبعوث شدم، باز خودمان اينها را پياده كنيم.

حضرت فرمود اگر كس ورع در دين و صدق در حديث داشته باشد، ما صدق در حديث كه نداريم هيچ، مفصلا غيبت
مكنيم، تهمت مزنيم مفصلتر، نسبت مدهيم زياد، اصلا واقعاً حوزه خيل حوزه عجيب شده، گاه اوقات بعض از افراد

مثلا نسبت مدهند به يك آقاي و مگويند اين آقا از اول ضد انقلاب بوده، يعن چه؟ اصلا خبر ندارد كه اين آقا در انقلاب كجا
بوده؟ چه كرده؟ چه وظايف را براي انقلاب انجام داده، آن موقع كه اينها متولد نشده بودند، اينها جزء صف اول انقلابها بودند
و هستند، ول به راحت مگويند اينها ضد انقلاب و امام و رهبري هستند، ضد ولايت فقيهاند، به راحت الفاظ را قطار مكنند،

اما هيچ فر نمكنند كه چه زمان بايد جواب اينها را بدهند؟ در حوزه متأسفانه اين بليهها وجود دارد. ورع در دين داشته باشيم،
صدق حديث داشته باشد.

«و حسن خُلُقَه مع النَّاسِ قيل هذَا شيع فَيسرن ذَلكَ»؛ اين مربوط به زمان حيات ائمه(عليهم السلام) نيست، الآن كه مسلم امام
زمان (عج) حضور دارد و ما خيل از آن حضرت غافليم، مگوئيم ما سرباز امام زمان(عليه السلام) هستيم، آيا مخواهيم يك
حرف بزنيم؟ لااقل اين فر را بنيم كه امام زمان(عليه السلام) از اين حرف راض است يا نه؟ چند درصد از ما حرفهايمان را

قبل از اينه بزنيم، فر كرديم امام زمان(عليه السلام) راض است يا خير؟ یا این که مخواهم يك كاري انجام بدهم، آيا امام



زمان از اين خوشحال مشود يا ناراحت مشود؟ يا اين كه دنبال نفسانيت خودم هستم و مخواهم بالأخره نفسانياتم و
بدبختهاي خودم را به كرس بنشانم.

اين معيار را داشته باشيم، مخواهم اين درس را بخوانم، اين درس آيا مرض رضايت امام زمان(عليه السلام) است يا نه،
مخواهم اين انتقاد را به دروس حوزه كنم. با تمام فرهاي كه داريد كنار تمام پازلهاي كه براي فرمان تنظيم مكنيم، يك

قسمت عمدهاش اين باشد كه خدا و پيامبر(صل اله عليه وآله) راض هستند يا نه؟ يك زحمت مفصل را شيخ انصاري(قدس
سره)، اساتيد شيخ، شاگردان شيخ، اين همه كشيدند من طلبهي كم سواد مگويم همه اينها بخود است، همه اينها زائد است،

درس بخوان، تو درس نخواندي! مباحث را ادعا مكن زائد است كه ثمرات فراوان در علم اصول دارد، من نمدانم چطور
جرأت مكند مگويد اصلا ثمره ندارد. تو نفهميدي، من كار به اين بحث علماش ندارم، مقداري اين جهات را رعايت كند.

شوند، چه كسويم حوزه را تعطيل كنيم، همه خوشحال مبزنم كه اكثر طلبهها خوششان بيايد، من امروز ب من يك حرف
هست كه خوشحال نشود! يك فاميل داشتيم كه خيل آدم شيرين بود، خدا رحمتش كند امام رضوان اله تعال عليه خيل به
ايشان علاقه داشت و معروف بود به آقاي حاج داداش، دائ پدر ما بود. اولا آدم خيل ملاي بود كه پيش مرحوم امام فلسفه

فهميد و با استعداد بود، داستانهايخوب م ه خيلفلسفه گفتم؛ براي اين فرمود من برايش خصوصخوانده بود و امام م
دارد. او مگفت يك هفته ده روز حوزه تعطيل است، آدم تعطيل را درك نمكند، مگفتيم پس چطوري بايد درك بشود؟ گفت

مثلا بويند س سال حوزه تعطيل است!

ما نبايد يك حرف بزنيم كه اينطوري باشد، امروز بيائيم همه اين كتابها جمعآوري شود، بعد چ؟ اينه خدمت به حوزه و دين
نيست، اينه خدمت به فقه نيست، حالا اگر انسان واقعاً خودش را مت به خدا كند، اينطور افسار گسيخته حرف نمزند، من

اگر امروز گفتم نائين(قدس سره) هيچ نمفهمد! پيداست كه اين نفهم خودم هست. فلان در فلسفه كمتر از اين است كه
چيزي بفهمد! بايد حرفها را نشست ي ي بررس كند و حرفهای حساب را جدا كند، اشال دارد جدا كند. خلاصه اين كه

اگر واقعاً خودمان را به خدا بسپاريم، خدا دستمان را در همه مراحل مگيرد، اما اگر دنبال اين هستيم كه خودمان باشيم مشل
پيدا مكنيم.

حضرت در ادامه دوباره مفرمايد: « اتَّقُوا اله و كونُوا زَيناً و  تَونُوا شَيناً جروا الَينَا كل مودة و ادفَعوا عنَّا كل قَبِيح فَانَّه ما
قيل فينَا من حسن فَنَحن اهلُه و ما قيل فينَا من سوء فَما نَحن كذَلكَ»؛ محبتهاي مؤمنين را به سمت ما جلب كن، هر چه كه
خوب براي ما گفته مشود، ما اهلش هستيم و هر چيزي كه مصداق قبيح است، از شيعه و اهلبيت دور است و هر چيزي كه

مصداق حسن و حسن است، مربوط به اهلبيت است.

«لَنَا حق ف كتَابِ اله و قَرابةٌ من رسولِ اله و تَطْهِير من اله  يدَّعيه احدٌ غَيرنَا ا كذَّاب»؛ ائمه ما سه خصوصيت دارند كه
امام عسري(عليه السلام) در اينجا مفرمايد: قرآن بدون اهلبيت، هيچ براي ما معنا ندارد، «قرابةٌ من رسول اله، و تطهير من

اله»، عصمت كه خدا به ما داده، فقط كذّاب است كه متواند اينها را ادعا كند.

َلةَ عَالص آنِ وةَ الْقُروَت تِ ووالْم رذِك و هال روا ذِكرثكتان زياد باشد: «احضرت در آخر فرمود چند چيز در زندگ
النَّبِ(صل اله عليه وآله) فَانَّ الصَةَ علَ رسولِ اله عشْر حسنَاتٍ»؛ تلاوت قرآن را زياد كنيد و صلوات بر پیامبر(صل اله

عليه وآله) زیاد بفرستید که ده حسنه دارد. اگر ذكر خدا، ذكر موت، واقعاً در زندگ ما زیاد باشد، لغزش و بدبخت و سوء
العاقبه و گناه اصلا تصور نمشود، ما از اينها غافليم، ذكر خدا زياد كنيد، كس كه ذكر خدا را مگويد، شيطان از او دائماً
دور مشود؛ يعن اذكار هر چند اذكار لساناش، موجب دور كردن شيطان از حريم قلب انسان است، ياد مرگ موجب دور

شدن انسان از دنياست، انسان زياد ياد موت مافتد كه نوبت من هم مرسد، بايد پاسخ بويم آيا آماده هستم يا نيستم، و تلاوت



قرآن و درود بر پيامبر(صل اله عليه وآله).

اميدواريم ان شاء اله آنچه امام عسري(عليه السلام) فرمودند، همه موفق به عمل به آن شويم و ان شاء اله شيعه واقع و
سرباز واقع براي امام زمان(عليه السلام) باشيد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نم َلا انَةما اءدا دِيثِ ودْقِ الْحص و هادِ لهتجا و مدِين ف عرالْو و هى البِتَقْو ميوصا هتيعش(عليه السلام) لقَال [1] ـ «و
اىتَمنَم من برٍ او فَاجِرٍ و طُولِ السجودِ و حسن الْجِوارِ فَبِهذَا جاء محمدٌ(صل اله عليه وآله) صلُّوا ف عشَائرِهم و اشْهدُوا

عم خُلُقَه نسح انَةَ ومى ادا و هدِيثح ف دَقص و هدِين رِعَ فذَا وا مْنم لجنَّ الرفَا مقُوقَهوا حدا و ماهضروا مودع و مهزنَائج
يلا قم نَّهفَا قَبِيح لنَّا كوا عفَعاد و ةدوم لنَا كلَيوا ارناً جونُوا شَيَت  ناً وونُوا زَيك و هكَ اتَّقُوا الذَل نرسفَي يعذَا شه يلالنَّاسِ ق
 هال نم تَطْهِير و هولِ السر نةٌ مابقَر و هتَابِ الك ف قكَ لَنَا حذَلك نا نَحفَم وءس نينَا مف يلا قم و لُهها نفَنَح نسح نينَا مف

شْرع هولِ السر َلةَ عَنَّ الصص فَا ِالنَّب َلةَ عَالص آنِ وةَ الْقُروَت تِ ووالْم رذِك و هال روا ذِكرثكا ذَّابك نَا اردٌ غَيحا يهدَّعي
حسنَاتٍ احفَظُوا ما وصيتُم بِه و استَودِعم اله و اقْرا علَيم السَم.» تحف العقول، النص، ص: 488- 487 و بحار الأنوار (ط

‐ بيروت)، ج‏75، ص: 372.


